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  تقدیم نامه 

نامه، همواره حامی و موجب امیدواریم بودند  تقدیم به همسرم که در تمامی لحظات نگارش این پایان

  . ها بودن را صرف نگارش این متن نمودم و فرزندانم که اوقات با آن
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  سپاسگزاري 

بنده در نوشتن این  يلحظه  به  گر لحظهز جناب آقاي دکتر شکرایی که یاریبا سپاس و قدردانی ویژه ا

نامه بودند و تشکّر صمیمانه از جناب دکتر کدخداي طراحی که در هر زمانی پاسخگوي اینجانب در  پایان

.    حل مشکلاتم بودند
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  چکیده

ناصر بخارایی از شعراي گمنام و مهجور سده ي هشتم هجري است که در گونه هاي مختلف         

ترین انواع قالب هاي شعري براي ست؛ از جمله قصیده که یکی از سختشعري طبع خود را آزموده ا

وجودي که در حالی که شاعران مذهبی در ایران جایگاه خاصی دارند، اما ناصر بخارایی با . سرودن است

در اشعارش رنگ و بوي دینداري کاملاً مشهود است مهجور مانده و جایگاه واقعی خود را به دست 

اشعار او غالباً در موضوع هاي منقبت نبی و ولی، وعظ و اندرز و ستایش و نعت خداوند و . نیاورده است

غالب . و به جنبه هاي حسی استناصر در دیوان خود از تشبیه به وفور استفاده نموده و گرایش ا. است... 

  .تشبیهات وي بلیغ و یا از نوع تشبیه مفصل است
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  سرآغاز             

ي شیراز ـ حافظ ـ سخنور محبوب فارسی  عصران خواجه ناصر بخاري یا بخارایی یکی از هم

میان کلام او و کلام حافظ تفاوت بسیار است، و این براي آشنایان ادب فارسی جاي تردید . زبانان است

ا عالی نیست؛ زبان ناصر، زبانی متفاوت با دیگران و ی. ندارد که کلام حافظ، کلامی یگانه و بی نظیر است

توان ادعا کرد که در اشعارش از تمام ظرفیت زبان فارسی عصر خویش در مدح و توصیف، عشق  اما می

اي از موارد محور عمودي ارتباط معنایی را از دست  در پاره. و شکوه و حتی عرفان استفاده کرده است

  . ا بعینه مشهود استها از وزن خارج شده و کمی هج دهد و یا در برخی ابیات و یا مصرع می

ام به معرفی شاعري  از آنجا که نگارنده بر این عقیده بودم که در انجام کار تحقیقاتی پایان نامه

بپردازم که مهجور و گمنام باشد، به پیشنهاد جناب دکتر کدخداي طراحی استاد بزرگوارم بر آن شدم تا 

متأسفانه یا خوشبختانه شاعري با . ر معرفی نمایمي ادبیات فارسی بیشت ي گسترده ناصر بخارایی را به پهنه

کثرت تشبیه در شعرش موج می . تر بیان نماید او در کلامش کوشیده تا اشعارش را هنري. زبانی ثقیل نبود

  !نداردخود اصلا بدان اعتقادي 

ناصر در طرفین تشبیهاتش به اعتبار مفرد یا مرکب بودن در بالاترین حد ممکن از دو سوي 

و هر قدر دیوان وي را مرور نمودم تا بتوانم تشبیهات مفرد به مرکب  کند مفرد به مفرد حسی استفاده می

تمر بنده در دیوان این نتیجه ماند؛ و در نهایت نتیجه تلاش مس و یا مرکب به مفرد بیابم جستجوهایم بی

چه حق  ام آن ي مشبه است که سعی نموده شاعر گمنام فرهنگ تشبیهات در اشعار ناصر بخارایی بر پایه

  .   مندان شعر فارسی تقدیم نمایم ي تحریر در بیاورم و به علاقه کلام و شعر وي است به رشته

    

    

  

  

  

  

١

زند، اما غالب تشبیهاتش در مواردي بسیار تکراري و استفاده از  شیوهي شاعران پیشین است، چیزي که 



  

  

  

  

  

  مقدمه

  شرح حال ناصر بخارایی

گوي قرن هشتم هجري  ان بزرگ پارسیناصر بخاري از شاعر) خواجه(شاه  درویش ناصر یا

ي اول قرن هشتم میان سالهاي  آید ولادت او باید در اوایل نیمه چنانکه از شواهد و قراین برمی. است

  . النهر از قلمرو خاك پهناور ایران بوده باشد در شهر بخارا از بلاد ماوراء 715- 720

سقط الرأس خود بخارا بود؛ و در مکتب آن جا نزد حمیدالدین و آغاز جوانی شاعر در م

از آن پس به جهانگردي و سیر و سیاحت پرداخت، و بسیاري . ي عالمان دین قرار گرفت مایه که در زمره

از . پوشید ي درویشان و لباس فقرا را می رفت و خرقه گویند که در سفرها پیاده می می. دیداز نواحی را 

دنیا رویگردان بود
1

و در دوران حیات مناطقی نظیر تبریز، بغداد، اردبیل، عراق، شام، هرات، شروان،  

ارزم را نیز حجاز، مکه، مدینه، نجف و مشهد را مشاهده کرد و شاید هندوستان، اصفهان، سمرقند و خو

.دیده باشد
2

  

راند، ولی هواي دلش به آب و خاك بخارا یعنی  ناصر در آثار خود از فواید سفر سخن می

رحل اقامت ) بخارا(چنانکه در آخر عمر دوباره در مسکن و دیار مألوف خود. شود مولدش کشیده می

  . افکند

                                                
   ٩٩۵، ص ٣، ج١٣٧٨صفا، ذبیح االله، تاریخ ادبیات در ایران، .  ١

    ٢١، ص١٣٥٣بخارایی، ناصر، دیوان اشعار، توضیح مھدی درخشان، .  ٢

٢

دیگران، مقدمات علوم را فراگرفت و در علوم دینی و معارف  اسلامی به درجهي کمال رسید؛ بدان پایه و 



اي بر تن همیشه  لباس ژندهاي در جیب و  ناصر شاعري درویش مسلک و لاابالی با کتاب کهنه«

در حال سیر و سیاحت بود
1
در اواخر عمر با فقر و تهیدستی دست به گریبان بود و از حطام دنیا هیچ » .

.اي نداشت بهره
2
   

.سال عمر کرده است 70تا  66
3
   

درویش ناصر بخارایی مردي «: الشعرا راجع به وي می نویسد دولتشاه سمرقندي در کتاب تذکرة

همواره سیاحت . رسد بوي فقر از سخنان او به مشام دل می. فاضل بود، شعر او خالی از حالی نیست

. اه او نبودي نمدي و قبایی کتّانی داشت و از دنیا هیچ چیز همر طاقه. ي درویشان بود کرد و در خرقه می

. ي سلطان سلمان ساوجی را شنیده بود الحرام چون به دارالسلام بغداد رسید، آوازه االله به وقت عزیمت بیت

اعتقاد وي به سلمان اعتقاد . مردي غریب و شاعرم: با سلمان ملاقات کرد، پرسید چه کسی؟ ناصر گفت

دجله را امسال رفتاري : دین شرح سلمان از باب امتحان مصراعی براي او عرض کرد ب. استادي است

  عجب مستانه بود

  : گونه سرود ناصر مصراع دوم را این 

  پاي در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه بود

».سلمان او را در کنار گرفت و اعزاز داشت                                        
4

  

اما ادوارد براون هیچگونه ذکري از ناصر . اند ي ناصر بخارایی با مضامین ذکر شده مطلب نوشته درباره

.کند بخارایی نمی
5

  

بعد از ورود به بغداد ناصر مدتی در این شهر اقامت کرد و به دربار سلطان اویس شیخ حسن 

  . تضریب حاسدان شد و حدود شش ماه سلطان او را به حضور خود نطلبید

                                                
   ١٦٧، ص٤٧دھخدا، علی اکبر، لغت نامھ، ج.  ١
 ٩٦٦صفا، ذبیح االله، ھمان، ص .  ٢
 ٢٩بخارایی، ناصر، ھمان، ص.  ٣
   ٧١، ص١٣٨٢سمرقندی، دولتشاه، تذکرة الشعراء، .  ٤
 ٣٠بخارایی، ناصر، ھمان، ص .  ٥

٣

 میان سالهاي 790-781 هجري شمسی بوده است و چون بین سالهاي 720 -715 به دنیا آمده پس حدود 

تاریخ و محلّ وفات ناصر بدرستی مشخص نیست، اما با قرب احتمال  میتوان گفت فوت او 

ایلکانی راه یافت و مورد توجه این پادشاه ادب دوست و شاعر نواز قرار گرفت، اما پس از مدتی دچار 

مؤلّف کتاب  ریحانۀالادب و آقا بزرگ تهرانی  در کتاب  روضۀ㴀退뜀夀فا مطلب بالا عیناً آمده است. 



مدت اقامت ناصر در خدمت سلطان اویس به طول انجامید، اما ترجیح داد استعفا دهد و به 

ود که به صحبت شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی ي سیر و سلوك بپردازد و پس از این ماجرا ب  ادامه

.فایز شد و در سلک درویشان و صوفیان درآمد
1

  

.خاطر نیست کند ولی از آن رنجیده فقر خویش اشاره می
2

  

  ي شعر شاعر  شیوه

بخارایی در اشعار خود تمایل به وعظ و حکمت داشت و با استادي و مهارت کامل ناصر 

اشعار او بسیار . ي کامل عواطف و احساسات است ندهدر غزلیاتش نمای. سرود قصایدي ماهرانه و قوي می

.روان و لطیف و داراي مهارت کافی است
3

  

ي شعري او فروتر از سعدي،  و مرتبه هاي شعري بیشتر در قصیده و غزل تواناست درویش از میان قالب

.خواجو و سلمان و هم طراز کسانی چون نزاري قهستانی، عبید، اوحدي مراغی و کمال خجندي است
4
   

ها و تعبیرها   هاي حافظ و ناصر بخارایی را با هم مقایسه کنند، در ترکیب اهل ادب اگر غزل

ها را به  و عجیب نیست اگر شعر یکی از آن. شود یبینند که موجب التباس و اشتباه آنان م هایی می شباهت

ي احزان،  توان رطل گران، کلبه ي این الفاظ و تعابیر مشترك می از جمله. جاي شعر دیگري فرض کنند

.را ذکر کرد... ي ابرو و االله، کمانخانه ي پشمینه، هم عفی ي تسبیح، مبارك سحري، دل بدمکن، خرقه رشته
5
 

.کرد
5
  : هاست، یا غزلی با این مطلع و ناصر برخی ابیات آنوجه اشتراك دیگر حافظ  

  هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود       هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود        

اند که البته  که معلوم نیست با توجه به هم عصري این شاعران کدام یک از دیگري اخذ و اقتباس نموده

اما برخی ابیات دیگر که در دیوان ناصر و حافظ از . م صادق استي حافظ و سلمان ه این مطلب درباره

  : جهت وزن و قافیه به هم شباهت دارند

  مرا که هم چونی از آه و ناله برگ و نواست  :ناصر

تنی چو نال نزار و قدي چو چنگ دوتاست                                                             

                                                
 ٩٩٦صفا، ذبیح االله، ھمان، ص .  ١
 ٩٩٧ھمان، ص.  ٢
 ٧٤، ص ١، ج١٣٦٦حافظ نامھ، خرمشاھی، بھاءالدین، .  ٣
 ۴٨۵، ص ۵، ج١٣۵٣درخشان، مھدی، مجلھ ی گوھر، .  ٤
   ٧۵خرمشاھی، ھمان، ص.  ٥

٤

ناصر ذاتا مردي بلند همت و والانظر بود؛ به دنبال حطام دنیا  نمیرفت. در اشعار خود غالبا به 



  چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست   :حافظ

  سخن شناس نئی جان من خطا اینجاست                                                             

       ــا    مایل عـشق خراباتست عقــل پــیر م: ناصر

  تدبیر ما  سـر مـا پــیر بیتا چــه آرد بر                                                              

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیرما   نه آمد پیر ما    دوش از مسجد سوي میخا: حافظ
1
   

  : هاي لفظی و معنوي ها و شباهت مینتض

  خـواه      کــه زیـارتگه رنـدان جهان خواهد شد  بر سر تربت ما چـون گـذري همـت: ناصر

  که زیارتگـه رندان جهان خـواهـد بـود   خـواه    بر سر تربت مـا چون گذري هـمت: حافظ 

  کند  کند       راستـی او این حماقت از درازي می سرو اگر در پیـش قدت سرفرازي می: ناصر 

  کـشد مرنج       عـقـل طـویل را نـبـود هـیـچ اعتــبار  گر سرو پیش قد تو سـر مـی: حافظ 

  ـــن از بـــــیــــگانه آزاري نـــدارم       که بـا مـن هـر چه رفـت از آشنا رفت مـ: ناصر 

کـه بـا مـن هـر چه کرد آن آشنا کرد  مـــــن از بـــیـــگانگان دیــگر نـنالم     : حافظ 
2

  

  

  مذهب و ممدوحان ناصر 

عالم نیازمندي زد، خود  چیز و فقیر ولی آزاده و بلندهمت بود و آن گاه که پشت پا به ناصر بی

ي مذهب ناصر  اظهارنظر قطعی و صریح درباره. خواند را بهترین آفریدگان و طایر قدسی عرش آشیان می

باید گفت او مسلمانی با . کاري آسان نیست و اعتقاد به این که شیعه بوده باید به قراین قوي استوار باشد

ناصر پادشاهان، امیران و وزیران، قاضیان، . بوده و حتی اشعاري هم در این باره دارد) ع(مشهد امام رضا

خواجگان و بزرگانی را مدح گفته که برخی سرشناسند مانند سلطان اویس و یا پادشاهی به نام محمدشاه 

  : برخی ممدوحان ناصر عبارتند از. ته اسکه از سلاطین بهمنی هند بود

                                                
 ٧۵خرمشاھی، ھمان، ص .  ١
ھمان .  ٢

٥

1- سلطان جلالالدین حسین جلایر 

ایمان و پاك اعتقاد و ظاهراً  شیعهي حضرت علی(ع) و دوستدار خاندان رسول (ص) است، وي زائر 

سلطان معزّالدین اویس فرزند شیخ حس ن بزرگ از امیران سلسلهي آل جلایر  - 2



ملک عزالدین حسین پادشاه کرت -3

الدین هوشنگ از پادشاهان شروان  جلال-4

الدین اردبیلی  شیخ صفی-5

شیخ علی از قاضیان آل جلایر-6

الدین نامی  الدین و غیاث شمس-7

  . و قصایدي در مدح افرادي وجود دارد که شناخته شده نیستند-8

اغلب شاعران آن زمان براي کسب معیشت و تحصیل مقام و یا . در هر زمان دیگر رایج بوده است

.اند ممدوحی را ستودهثروتی 
1

  

  

  عرفان و شعر شاعر

ي جان  جوید و بوي عطرآگین و رایحه ناصر به عرفان و سیر و سلوك توسل و تمسک می

ي عارفان از دنیا گذشته و  مانند همهناصر ه. از اغلب تذکره نویسان او را شاعري عارف دانست

باز با تزویر و تدلیس صوفیان فاسق و زهد دروغین فقیهان خشک مغز مخالف  وارسته و صوفیان پاك

بود و آنان را سرزنش و نکوهش می کرد و از این لحاظ اشعارش با اشعار شاعر بزرگ معاصرش 

از صوفیان دغل کار و فقیهان و زاهدان در اشعار ناصر بیش از هفتاد و پنج بار . شود رنگ می هم

او عارفی بود بدون آنکه بتوان براي او . کند شود و آنان را سرزنش می حریص و طماع انتقاد می

.پوش معلوم و مشخص ساخت مرادي و مرشدي دستگیر و خرقه
2
    

  انواع و سبک شعر شاعر 

هاي شعري شعر گفته، در قصیده و غزل  هاي مختلف قالب ناصر شاعري است که در گونه

. ي گویندگان پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم سروده است قصیده را به شیوه. هر دو استاد است

  . بند، رباعی و مثنوي هم سروده است یده و غزل، ترجیعهاي قص قالب

                                                
   ۴٠تا  ٣٢بخارایی، ھمان، صص .  ١
   ۵٢ھمان، ص .  ٢

٦

ناصر ظاهراً شاعري  مدیحهسرا و اهل مداهنه است، یعنی فضایلی دارد که در آن  قرنها و 

پرور عرفان و تصوف از خلال اشعار او به مشام جان خواننده می رسد. بنابراین می توان به پیروي 

 غزلهاي ناصر لطیف و پر از  مضمونهاي تازه و داراي الفاظ و تعابیر فصیح است. علاوه  بر 



موضوع قصاید . ه، غزل و رباعی استبیت در قصیده قطع 4000در دیوان شاعر حدود 

.ستظهیر فاریابی و دیگر شاعران پیش از خود ا
1

  

  : یکی از قصاید زیباي ناصر که در باب موعظه و پند آنرا سروده است

  درویش را که ملک قناعت مسلم است            درویش نام دارد و سلطان عالم است 

  ي درویش را کم است گر قرص گرم مهر برآرد تنور چرخ               در وقت چاشت سفره

  آري تمام صورت درهم چو درهم است       درم حال آدمی       درهم شود ز بهر 

  خوش وقت آن گداي که در پیش همتش         ترك کلاه فقر به از افسر جم است

  زین خاکدان که شادي او بنده غم استمت فروفشان                 وار دامن ه آزاده

  استگر آدمی شکفته نباشد چو گل، رواست           در بوستان دهر که زندان آدم 

  کمتر ز خر شمارش اگر رخش رستم استآخر زمان نهاد        آنرا که دل بر آخور

  بر وي نشان حادثه چون نقش خاتم است  اند       ه گوهر نشاندهفیروزه فلک که ب

  ي سم است کان کاس شربتی است که آلوده به جام مرادي رسی، منوشدر دور اگر 

  گردون حلقه کرده که چون مار ارقم است    را به زهر حوادث کند هلاكروزي تو 

  دارو طلب مکن که در او درد مرهم است      مدور کحلی آسمان           زین حقه

  معدوم شد وفا و مروت وفات یافت              وین جامه کبود فلک بهر ماتم است

  اهل خرد نهان شده در حرف مدغم استاو عمرو برون است از حساب نادان چو و

  سد گونه پایبند تو در زیر این خم استاست کار جهان همچو زلف یار  در خمخم 

  یک دم به خود بیا که همه عمر یکدم استخویش غافلی    بر باد رفت عمرو تو از 

  همدم مجو که همدم تو با تو همدم استدمی است غنیمت شمار عمر    فرصت اگر

  رك عمل بگو که عزیمت مصمم استت بقا در ره فناست              تدبیر زاد کن که

  این جمله هست و پنجه تقدیر محکم است ل و قوت مردي و مردمی       تدبیر عق

  یک راه بار در ره او پور ادهم است         ناصر مقام عجز بود راه بندگی              

  در سلک بندگان خودت گر دهند جاي            این منزلت ز منزل شاهی مقدم است

                                                
   ٩٩٨صفا، ھمان، ص .  ١

٧

ناصر بخارایی معمولاً منقبت ائمه، اندرز و موعظه و برخی  از آنها استقبال از قصاید مشهور انوري و 



خوش وقت عنکبوت که در پرده محرم است ه اسرار مصطفی         خلقی برون پرد
1

  

  

  زیست ویژگی عصري که ناصر در آن می

شدت حوادث و اتفاقاتی که رخ . ي مغول و حکومت آنان است قرن هفتم و هشتم مقارن حمله

با آن که در این دوره تعداد شیعیان اندك . توان گفت عصر مغول عصر رواج عرفان است می. وجود آورد

بود، اما مذهب تشیع به سرعت قدرت یافت و شاعرانی که خود اهل تسنّن بودند به شیعه احترام 

کم  گرایش به سمت غزل بالا گرفت و کم. ول بودهاي عربی در این عصر متدا استفاده از واژه. گذاشتند می

هاي شعر پارسی است، همینطور عصر  ترین دوره ي مغول یکی از کامل دوره. قصیده کنار گذاشته شد

.عمومی شدن تصوف و عرفان
2
   

  : سبک این دوره سبک عراقی بود که خصوصیات این سبک عبارتند از

  رفتن لغات مهجور فارسیکثرت لغات و ترکیبات عربی و از بین  - 1  

رواج اشارات و تلمیحات فراوان مربوط به معانی علوم عصري و اظهار فضل کردن  - 2   

گرایش شعرا به حکمت، فلسفه و منطق  - 3   

تضمین و اشاره به اخبار و احوال انبیا و مشایخ و مشاهیر قدما  - 4   

یه و گرایش به تشبیهات غیر صریح مقابل اجتناب از صراحت بیان و استفاده از مجاز و کنا - 5   

.ضعف حس ملی و گاه اظهار بیزاري از حکمت یونانی
3
 

  

  غزل سرایی ناصر 

هاي او گاه  غزل. دست و نغز گفتار است سرایی چیره ي سخنوري یعنی غزل ناصر در این شیوه

ی یعنی سعدي و حافظ هاي پادشاهان مقتدر شعر غنای رسد که با غزل بدان پایه از بلاغت و لطافت می

شک حافظ  بی. زند کند و با غزلیات سلمان ساوجی و خواجو پهلو به پهلو می ي چشمی وا می گوشه

                                                
   ٢۵و  ٢۴بخارایی، ھمان، صص.  ١
   ٢۵٧تا  ٢۴١، صص١٣٧٧غلامرضایی، محمد، سبک شعر فارسی از رودکی تا شاملو، .  ٢
 ۶۴، ص١٣٧٣زرین کوب، عبدالحسین، نقد ادبی، .  ٣

٨

داد می و به دنبال آن تعالیم اهل تصوف مردم را در خود فرو برد و  روحیهي  درونگرایی را در مردم به 



توان قاطعانه  عصر ناصر است و معلوم نیست میان آنان مراوده و آشنایی بوده است یا خیر؟ و نمی هم

  ؟ !اظهار کرد کدام یک بر دیگري تأثیر نهاده است

ت سلمان و خواجو و شود که از لحاظ وزن و قافیه با غزلیا غزلیاتی مشاهده میشاعر  در دیوان

الفاظ و معانی، تعابیر و تشبیهات و استعارات و کنایات همانند زیاد است، با این همه . حافظ یکی است

الفاظ زشت و منکر، مضامین رکیک و مستهجن، مدح و ذم و به طور کلی . ها راه ندارد است و هزل در آن

شود و اگر مدح و ستایش هم نداشت سزاوار بود که او را از شاعران  مراتب منافی عفت کلام دیده نمی

.گو و هجوسراي دوران برتر و بالاتر شمرد مدح خوان و هزل
1
   

  : غزلی از ناصر

  گریست    صبح دم بر آستانش بیدلی خوش می

  کس نگفتش کز کجایی خون دل از بهر چیست؟                             

  دهر چون گل می نشاند هر دمم از خاك و خون 

  ؟!خاك خواري بر سر من این چه عمر است و چه زیست                             

  صحبتم افتاده بود در شب هجران به شمعی

  گریست  گاه من بر شمع، گاهی شمع بر من می                              

  تا سرم برجاست سر تا پا فداي نام توست 

  از سرِ سر در گذشتن سهل کاري سرسري است                              

  کشت ناصر را کمان ابرویت از تیر چشم 

کشته خود را تو باري هیچ می دانی که کیست؟                              
2
   

الضمیر، به کار بردن انواع و  شعر ناصر مشتمل است بر طبع آزمایی و قدرت نمایی در بیان ما فی

  .مؤونت و معیشت و اسباب زندگان

اي ناصر اگر چه بیشتر عاشقانه است، ولی مضامین اخلاقی و اجتماعی و پند و اندرز نیز غزل ه

توان یافت مضامین شورانگیز عارفانه و توجه به مبدأ و  آن چه را که در غزل هاي او بیشتر می. دارد

                                                
 ١۶تا  ١٢بخارایی، ھمان، صص .  ١
 ٢٠۵ھمان، ص .  ٢

٩

 م و تأخّر و حد و  اندازهي تأثیر یکی را بر دیگري روشن ساخت. در دیوان ناصر اشعار جدتوان نمی تقد

اقسام صنایع و بدایع و محسنات لفظی و معنوي و بالاخره بیان غرض و حاجت دنیوي براي تأمین 



.است
1
   

  

  ها در شعر ناصر  افراد و تأثیر آن

نیازي از  داند و اظهار بی ناصر اگر چه در سخنوري و سرودن شعر خود را شاعري مبتکر می

  : گوید، مثلاً تقلید و پیروي از دیگران را چندین بار می

!در عنصرم نگنجد تقلید عنصري       یاید محمود و ملک او           در چشم من ن
2
   

انوري، ظهیر فاریابی، «: ولی خواه ناخواه مضامینی از شاعران پیشین گرفته است از جمله

: اند هم چنین از معاصران خود که تأثیر متقابل داشته» ...فردوسی، خاقانی، سعدي، سنایی، عراقی و 

...سلمان، خواجو، حافظ و 
3

  

، مدح و ذم، )ص(سایر شاعران مضامینی از قبیل ستایش خدا، نعت پیامبردر دیوان ناصر همچون 

هاي تخیلی و ذوقی  هاي بلند و عرفانی، اندیشه بیان اندیشه. خورد جهان و ناپایداري دنیا به چشم می

  . ستفراوان ا

نوایی  شمار و بی آید و چون فضل و هنر بی ناصر گاهی در مقام تفاخر و مباهات و خودستایی می

آنچه گفته همه . گشاید بیند، لب به شکوه می چیزي خود را با جهالت و حماقت در دیگران همراه می و بی

.بوده استي ذهن هنرمند و خلاق اوست که موجب تیز شدن آتش حسد مدعیان و منکران  ساخته
4

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١٦تا  ١٢بخارایی، ھمان، صص .  ١
 ٧٠ھمان، ص.  ٢
   ٧١خرمشاھی، ھمان، ص.  ٣
 ١٦تا  ١٢بخارایی، ھمان، صص . ٤

١٠

خلقت و بیان عشق و ایمان است و آن چه کمتر  یافته میشود مذمت و نکوهش و بدگویی از مردم زمان 

وصف طبیعت، توصیف عشق و باده، عرفان، نکات دلکش اخلاقی، فقر، تنبه از زندگی،  بیاعتنایی به 



  

  

  

  

  »هاي مختلف آن تشبیه و گونه«
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